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چكيده
 بهرام يکي از مهم ترين ايزدان  زرتشتي است  که در اسطوره  شناسي به عنوان فرشته  پيروزي  و نصرت از 
وي ياد مي شود. نام او در اوستا به صورت ورثرغن آمده و تحول يافته  واژه ورترهن يا کشنده  اژدها است. 
بهرام  همچنين نام يکي از شاهان خوشنام و عدالت گستر ساساني است که در تاريخ به بهرام گور هم مشهور 
اســت. داستان هاي زيبا و شگفت انگيز بهرام گور در شاهنامه و هفت پيکر مورد علاقه هنرمندان واقع شده 
به گونه اي که در بسياري از آثار هنري ايران شاهد نقش و نگار آن ها هستيم. در هر دوره اي تصويرسازي 
داستان هاي بهرام گور متناسب با ويژگي هاي آن مقطع دچار تغييراتي شده است که با بررسي پوشاک، تاج و 
فيگور بهرام اين تغييرات  قابل مشاهده  مي باشد. دراين آثار سير تحول هنر ايران و نيز دگرگوني روحيات و 
سليقه هاي هنرمندان ديده مي شود. دراين پژوهش آثار تصويري مربوط به بهرام گور مورد مطالعه قرار گرفته 
و موضوعات و ويژگي هاي اين آثار بررسي و مقايسه شده است. روش تحقيق اين مقاله توصيفي- تحليلي 

وشيوه گردآوري  اطلاعات هم به روش کتابخانه اي است. 
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1-Verethraghen
۲-نام يكي از كتاب هاي ديني زرتشتي 
كه حاوي اساطير مربوط به خلقت 

جهان مي باشد.
3-Vritrahen 

Indra -۴ يکي از خدايان برجسته 
هند و است که خداي طبقه جنگاوران 

بوده است.(قلي زاده، ۱۳۸۷ ،۱۱۳)
دشمن  که  است  اژدهايي   ،Vrtra-۵
خدايان محسوب مي شود. (همان، ۴۲۵ )

مقدمه 
   از ميان پادشاهان افسانه اي و تاريخي که فردوسي در 
شاهنامه  خود از آنان ياد کرده، پيداست که او به دو تن از 
آنان علاقه  خاصي داشته و داستان زندگي  آن ها بيش تر مورد 
توجه او بوده است، خسرو به عنوان يک پادشاه حماسي 
و بهرام همچون يک پادشاه تاريخي. داستان بهرام گور در 
به  را  ابيات بسياري  و  دارد  قرار  تاريخي شاهنامه  بخش 
خود اختصاص داده است که نشان از علاقه فردوسي به 
شخصيت او دارد. بسياري از داستان هاي بهرام گور، شنيدني 
است و توجه خاص فردوسي به او از آن روي است که بهرام 
پادشاهي شجاع، با تدبير، دادگر و مردم دوست بوده و نسبت 

به ديگرشاهان ساساني توجه ويژه اي به مردم داشته است.
پيكر نظامي هم است.   بهرام گور، قهرمان اصلي هفت 
نظامي در سرودن هفت پيكر سعي داشته چيزهايي را كه پيش 
از او فردوسي گفته، بازگو نكند. تصوير بهرام در شاهنامه و 
هفت پيکر تفاوت اساسي با هم دارد و برداشت دو شاعر از 
زندگي بهرام نيز متفاوت مي باشد. فردوسي به زندگي بهرام 
از جنبه سلحشوري و پهلواني و حماسي مي نگرد اما نظامي 
اثري هنري خلق کرده است که راز و رمز زيستن و عاشقانه 
زيستن را آموزش مي دهد. هدف پژوهش پيش رو پاسخ به 

اين پرسش ها مي باشد:
١- چه موضوعات و ويژگي هاي مربوط به بهرام، بيش تر 
مورد توجه هنرمندان   واقع شده است؟   ٢-آيا در تصويرسازي 
داستان هاي بهرام گور در دوره هاي مختلف، شباهتي وجود 

دارد؟
روش انجام تحقيق به صورت توصيفي-تحليلي و به 
شيوه کتابخانه اي است که با توجه به تعداد قابل تأمل آثار 
تصويري بهرام گور، نمونه هاي مناسب  انتخاب و مقايسه آن ها 
ازجنبه شکل ظاهري صـورت پذيرفته است. پايه و اساس 
اين پژوهش بر مبناي داستان بهرام گور در شاهنامه  و خمسه 
است. محققان در مورد بهرام گور بسيار نوشته اند كه در 
اين ميان مي توان به کتاب«تفسير مايکل بري بر هفت پيکر 
نظامي» اشاره نمود و مقاله هايي مانند:«گور  بهرام گور» از 
ايران نامه به  محمد جعفر محجوب که در سال ١٣٦٢ در 
چاپ رسيده ونيز مقاله «بررسي تطبيقي شخصيت بهرام در 
شاهنامه وهفت پيکر» که در بخش منابع و ماخذ اين مقاله به 
آن اشاره شده است. اما تاکنون  پژوهشي به طور مستقيم 
موضوع بهرام گور در آثار تصويري را مورد مطالعه و 
بررسي قرار نداده است. آنچه در اين مقاله مورد توجه بوده 
تحليل و بررسي چند نمونه از آثار تصويري مربوط به بهرام 
گور است که به بيان ويژگي هاي محتوايي و ساختاري آن ها 

پرداخته خواهد شد.
 بهرام در اسطوره   

 « واژه  بهرام در اوستا به صورت ورثرغن١، در پهلوي 
ورهران، در ادبيات مزديسنا، ورهرام، و در بُندَهِشن٢ به شکل 
واهرام آمده است و معني آن در پارسي فتح و پيروزي است. 

اين نام، اصلا تحول يافته  واژه  ورترهن٣ (کشنده  ورتره) و 
لقب دو تن از ايزدان بزرگ است: يکي ايندرا٤، که خود ذاتا 
بزرگ ترين دشمن ورتره٥ (اژدهاي خشکي) به حساب مي آيد 
و ديگري بهرام، که نام او اساسا تحول يافته  همين صفت 

است». (ياحقي،١٣٦٩، ٣٣-١٣٢)
    در اسطوره شناسي ايران، بهرام بر هر گونه بدي پيروز 
مي شود. او فرشته  پيروزي، فتح و نصرت و زاده  آتش است. 
آتش بهرام يا آتشکده  بهرام يکي از هفت آتشکده  ايران در 
زمان ساسانيان است. «در زمان پادشاهان ساساني، آتش 
اصلي امپراتوري، آتشي که هرگز خاموش نمي شد، آتشي که 
همه مشعل هاي مقدس ديگر را با آن شعله ور مي ساختند، 

آتش بهرام، آتش پيروز، نام گرفت». ( بري،١٣٨٥، ٩٢)
    بهرام يکي از مهم ترين ايزدان زرتشتي است که به 
بهترين سلاح مسلح است. او ايزدي است که به شکل تندباد، 
گاو نر، اسب سفيد، شتربار کش، گراز و جواني در سن آرماني 
(پانزده ساله)، پرنده و ديگر موجودات در مي آيد ورثرغن يا 
بهرام بر خلاف همانند هندي خود، ايندرا، اسطوره اي است 
که در آن سخن از غلبه او بر غول يا اژدها است. «بهرام 
بر بدکنشي آدميان و ديوان، غالب و نادرستان و بدکاران 
را گرفتار کيفر مي سازد. در توانمندي، او نيرومندترين، در 
پيروزي، پيروزمندترين و در شکوه و فره او باشکوه ترين 
است. اگر او را به درستي قرباني دهند، قرباني دهنده را در 
زندگي و نبرد، پيروزي مي بخشد. اگر به درستي نيايش شود، 
به  ياراي وارد شدن  را  بيماري  سپاه دشمن و طاعون و 
سرزمين هاي آريايي نيست؛ بدين سان بهرام نماينده  نيروي 
مقاومت ناپذير و در اصل بهرام خداي جنگ و يا خدايي جنگجو 

است». (هينلز،١٣٨٥ ،٨٣)
   واژه  بهرام در برهان قاطع به معاني ديگري نيز آمده 
است. او فرشته اي است که از مردم مسافر محافظت مي کند. 

تصوير١- بهرام گور و آزاده، بهرام در حال شکارگوزن، سيني نقره اي 
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همچنين نام سياره اي است که آن را مريخ مي نامند و نيز نام 
روز بيستم از هر ماه شمسي مي باشد. زرتشتيان روز بيستم 
هر ماه را جشن مي گيرند و به نيايشگاه آتش بهرام مي روند و 

معتقدند که نگهباني آن به ايزد بهرام سپرده شده است. 
 بهرام در تاريخ

بهرام (٤٤٠-٤٢٠م) همچنين نام يکي از پادشاهان مشهور 
دوره ساساني است. او فرزند يزدگرد اول (٤٢٠-٣٩٩م) مي باشد  
که در خوشنامي و نيک خواهي شهره  دوران بوده است. در 
بسياري از منابع اسلامي همچون تاريخ يعقوبي، تاريخ طبري 

و حتي در متن هاي پهلوي از او به بهرام گور ياد مي کنند. 
    محمدعوفي در جوامع الحکايات علت نام گذاري او به 
بهرام گور را اين چنين شرح مي دهد: «روزي با نعمان منذر١ 
به شکار رفته بود. شيري را ديدند در راه که با گوري فرو 
شده بود٢ و مي خواست گور را بکشد. چون چشم بهرام بر 
وي افتاد تيري بگشاد، چنان که از پشت شير در رفت و از 
شکم گور بيرون آمد و در زمين سخت شد و هم شير و هم 
گور هر دو بيافتادند و بمردند. نعمان چون آن زخم تير  بديد 
بر دست و بازوي وي آفرين کرد و بر آن ساعد مساعد ثناي 
بسيار گفت». (عوفي،١٣٧٢، ٦-٦٥) و نيز در تاريخ بلعمي 
آمده است که: « بهرام تير از کمان بگشاد و بر پشت شير 
زد، از شکمش بيرون آورد و به پشت خرگور اندر شد و 
به شکم او بيرون آمد و تير به زمين اندر شد تا نيمه و يک 
ساعت همي لرزيد و گور و شير هر دو بيفتادند و بمردند... و 
آن روز او را بهرام گور نام کردند». (بلعمي،١٣٦٨، ٣٠-١٢٩) 
«او را بهرام گور مي گفتند به سبب آن که پيوسته شکار گور 

خر کردي». (خلف تبريزي،١٣٥٧، ٣٢٤) 
    زندگي بهرام از تولد تا مرگ، فراز و نشيب ها و جزئياتي 
دارد که در طول سال ها رنگ افسانه به خود گرفته است. بيان 
مختصري از زندگي او در اين جا ضروري است.«بهرام پسر 

يزدگرد يکم ... در آغاز سال هشتم پادشاهي يزدگرد، يکم در 
هرمز روز (نام نخستين روز از هر ماه ايراني) از فروردين 
ماه ديده به جهان گشود و يزدگرد نامش را بهرام نهاد». 
(شهيدي ،١٣٧٧، ١٦٥) ستاره شناسان پيش بيني کردند که او 
شاهي دلير و  توانا خواهد شد. يزدگرد پادشاهي است بدکار 
و دانايان و بزرگان کشور از ترس اين که او نيز همچون پدر 
بدي را پيشه کند از يزدگرد خواستند تا فرزند را به خردمندان 
بسپارد و يزدگرد نيز موافقت نمود. شگفت آن که اين روايت 
به گونه اي بسيار متفاوت درکتاب هاي ديگرهم  آورده شده 

است.
بلعمي چنين نقل مي کند: «يزدگرد اثيم٣ هر فرزندي که او 
را بيامدي بمردي. ... باز به آخر او را پسري آمد که پس از 
او ملک بود و او را بهرام نام کردند و تدبير کرد که اين را از 
شهر عجم به شهر ديگر بايد فرستادن ... و کس فرستاد و 
ملک عرب را بخواند از حيره و باديه، ... نعمان بهرام را بستد 
و به حيره برد». (بلعمي،١٣٨٥، ٤٣-٦٤٢) نعمان براي بهرام 
دو قصر بسيار زيبا به نام هاي سدير و خورنق بنا مي کند. 
وصف اين کاخ ها به ويژه خورنق بسيار شگفت است. نظامي 
در هفت پيکر مفصل به آن پرداخته است. بهرام در آن جا رشد 
كرده  و در شجاعت نمونه و مثال مي شود. او در تيراندازي 
و شکار مهارت زيادي کسب مي کند و يگانه  روزگار مي گردد. 

فارسي، عربي و يوناني را نزد خردمندان مي آموزد.
پس از مرگ يزدگرد، بزرگان کشور که نخواستند پسرش 
بهرام را به جاي او قرار دهند  هم پيمان شدند که شخصي ديگر 
را به پادشاهي انتخاب کنند. آنان گفتند: «يزدگرد فرزندي که 
سزاوار پادشاهي باشد به جاي نگذاشته است به جز بهرام، 
اما بهرام تاکنون بر سر ولايتي نبوده است تا شناخته شود، 
وانگهي او به آيين ايرانيان پرورش نيافته و فرهنگ او فرهنگ 
عربي است و خوي او مانند خوي ايشان است زيرا در ميان 
ايشان بزرگ شده است. پس همه  ايشان و مردم هم داستان 
شدند که پادشاهي را از بهرام بگردانند و به مردي بدهند که از 
نژاد اردشير پسر بابک بود و خسرو نام داشت. پس بي درنگ 

او را پادشاه کردند. (نولدکه،١٣٧٨، ١٢٣) 
بهرام توانست با همکاري منذر٤ تاج و تخت را تصاحب 
کند. منذر امير حيره که آموزگار بهرام بود، او را ياري کرد، 
وسپاهي مجهز به پشتيباني از بهرام روانه نمود. سپاه به 
سوي تيسفون حرکت کرد و  بزرگان کشور هراسان شدند، 
با منذر و بهرام به مشورت پرداختند. سرانجام بر آن شدند 
که تاج شاهي را ميان دو شير نهاده و از خسرو و بهرام هر 
کدام تاج را برداشتند، پادشاهي از آن او باشد. بهرام برخاست 
و با گرزي هر دو شير را کشت و تاج و زيور را از آن خود 

ساخت.       
    به گفته تاريخ نگاران، بهرام شاهي دلير و رعيت پرور 
بود و نويسندگان زرتشتي، دوران او را سرشار از آرامش 
و آشتي مي دانند. وي هميشه حامي کشاورزان و قشر تهي 
دست ايران بود. بهرام گور بر خلاف پدرش يزدگرد اول که 

تصوير٢- بهرام گور و  آزاده، بهرام در حال شکار گوزن، سيني نقره اي 
طلاکاري شده، ماخذ:محمدپناه،١٣٨٦، ١٩١

١- از ملوك حيره كه  از طرف يزدگرد
اول به پادشاهي رسيد و بهرام گور 
اول)  (يزدگرد  پدرش  دستور  به  را 
در حيره تربيت كرد. ( معين،  ١٣٨٥،

( ٢١٣٥
٢- يعني درآويخته بود.

٣- گناهكار
٤-پسر نعمان كه پس از او حاكم حيره  

شد.



در تاريخ به عنوان انساني بدکار و بدنام  معروف بود، به 
خوشنامي، عدالت گستري و مردم داري  مشهور است. يکي 
از دوره هاي خوش تاريخ ايران مربوط به پادشاهي بهرام 
گور است. بعد از او شرايط تغيير كرد و ديگر خبري از رفاه، 
عدالت و ... نبود لذا دوره  او بيش تر در ياد مردم باقي مانده 

است.
بهرام در شاهنامه و هفت پيکر

    همان گونه که درمقدمه بيان شد، تصوير بهرام در اين 
دو اثر با هم تفاوت اساسي دارد. فردوسي در بيان داستان هاي 
بهرام به روايت هاي تاريخي توجه بيش تري داشته اما نظامي 
پاي بند به روايات تاريخي نبوده و آن گونه که خود خواسته، 
دخل و تصرف نموده است.(غلامي نژاد،١٣٨٦، ١٢١) در اين 
جا تفاوت هاي دو داستان مشهور بهرام گور به اختصار بيان 

مي شود. 
 داستان شکار آهوي بهرام گور از جمله معروف ترين 
داستان هاي بهرام است که در دوره هاي مختلف تصويرشده 
است.اين داستان که شرح آن در صفحه هاي بعد خواهد آمد 

هم در شاهنامه و هم در هفت پيکر بيان شده است.
 کنيز بهرام در شاهنامه، آزاده نام دارد اما در هفت پيکر 
فتنه ناميده مي شود. پايان اين داستان هم  در اين دو اثر متفاوت 
است. در شاهنامه، بهرام بعد از اين که آزاده او را ديوانه 
صفت خواند، خشمگين شده و او را از بالاي شتر به زمين 

افکند و زير پاي شتر هلاک نمود.(جدول١)
بزد دست بهرام و او را ز زين

نگونسار برزد بر وي زميـن
هيـون از بر ماه چهـره برانـد

  برودست وچنگش بخون درفشاند
(فردوسي،١٣٨٧، ٣٨٨)
اما در هفت پيکر زماني که فتنه هنرنمايي بهرام را نتيجه 
تمرين زياد دانست، بهرام خشمگين شد و او را به سرهنگ 
بلکه در قصر  نشد،  فتنه کشته  اما  بکشد  تا  دربار سپرد 
سرهنگ، هر روز گوساله اي را بر گردن مي گرفت و چندين 
پله بالا مي برد. روزي هنگام شکار، بهرام به قصر سرهنگ 
مي رود. او در قصر زني را مي بيند که با چهره اي پوشيده 
گاوي را بر دوش گرفته و به بام مي برد.بهرام فرياد مي زند 
که اين کار در اثر زورمندي نيست بلکه در اثر تعليم و تکرار 
است. درست شبيه پاسخي که فتنه در هنگام هنرنمايي بهرام 

به او داده بود. فتنه بر او اعتراض کرد:
گفت: بر شه غرامتي است عظيم

گاو تعليم و گور بي تعليم؟
(نظامي،١٣٧٧، ١٤٩)

شاه او را مي شناسد و از او عذر خواهي مي کند. 
 اژدهاکشي بهرام نيز از داستان هاي معروفي است که در 
شاهنامه و هفت پيکر با تفاوت هايي بيان شده است. بهرام در 
شاهنامه دو بار به مصاف با اژدها رفته و او را از پا درآورده 
است. اما در هفت پيکر، او يک بار و آن هم زماني که در تعقيب 

گورخري بود به مصاف با اژدها پرداخت. اژدهاي شاهنامه 
جواني را بلعيده بود که بهرام او را از شکم اژدها درآورد.

فرود آمد و خنجري برکشيد
سراسر بر اژدهـا بـر دريـد

يکي مرد برنـا فرو برده بود
به خون و به زهراندر افسرده بود
(فردوسي،١٣٨٧، ٤٠٨)
اما در هفت پيکر اژدها، بچه گوري را خورده بود که بهرام 

شکم او را شکافت و بچه گور را نجات داد.
از دمش برشکافت تا به دمش

بچه گور يافـت در شکمش
(نظامي،١٣٧٧، ١١٢)

نماد شناسي بهرام 
بهرام گور پادشاهي است که در تاريخ با اسطوره پيوند 
خورده  است و خلق اسطوره وافسانه  فراوان درباره  او حکايت 
ايرانيان دارد. «زردشت در خواب  اهميت بهرام در نزد  از 
درختي با هفت شاخه مي بيند. در تعبير پنجمين شاخه که 
مسين است اورمزد١ گفت آن پادشاهي بهرام گور دهبدان٢ 
اعجاز اندر جان  و  مينويي  به  که  است  شاهنشاه  و  دهبد 
روشني بکرد و نور پديد آورد چنان که از او اهريمن و ديوان 
و دروجان٣ درون دوزخ افتند و مايه بي تواني آن ها بشود». 

(قلي زاده،١٣٨٧، ١٣٨) 
    «اين شير يله، همچنين فرزانه اي انديشمند، پادشاهي 
دورانديش، ميگساري قهار و قهرماني جهاني است که تاريخ 
نويسان و سرايندگان اين نيمه نخستين هزاره ... او را صاحب 
هزاران کشف و اختراع و استعداد و ويژگي قومي محض 

کرده اند.
 به اين ترتيب، ما شاهد تبلور کم و بيش آگاهانه  توانايي ها 
و پارسايي هاي بي شمار در وجود شخصيتي تاريخي هستيم 

 تصوير٣- زوج شاهانه  ساساني، سيني کنده کاري شده، سده 
ششم ميلادي، ماخذ:بري،١٣٨٥، ١٦٤ 

١-ohrmazd، اورمزد يا هرمزد، نام 
خداي ايراني است به معناي سرور 

دانا.(قلي زاده، ١٣٨٧، ٩٨)
٢-فرمانروا، شاه

٣-دروغ گويان و پيمان شكنان

بررسي  تصوير«بهرام گور» در 
هنر ايران از دوره ساساني  تا پايان 

دوره قاجار 
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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

به گفته  قوم شناسان  تمدن  و   نمادين يک  به اسطوره   که 
انگلوساکسون، به يک قهرمان- فرهنگ بدل مي شود». (بري، 

 (١٣٨٥، ١١٣
ظهور  ايران  اسطوره اي  بهرام گور که در پايان دوره    
مي کند، ويژگي ايزدان را به خود مي گيرد.  او بيش از همه، 
کمال  به  و  زنده  را  پيروزي)  (خداي  وره ثرغنه  کمالات 
مي رساند. «او تنها يک شاه زميني نيست، بلکه قهرماني به 
مفهوم سنتي حماسه ها، يعني، اغلب نيمه خدا، يا در هرحال 
تجلي يک اصل الهي فعال با چهره  انسان فاني شکوهمند است. 
چنان که ميرچا الياده مي گويد: گرايش اسطوره شناسي جهاني 
عبارت است از تبديل پيچيدگي چندگانه  بازيگران تاريخ به 
بزرگ نمونه هاي کردار قهرمانانه که به کمک افسانه ها جنبه  
تقدس به خود مي گيرند. به اين ترتيب فردوسي و بعد از آن 
نظامي، از رهگذر تصويرهاي گوناگون خود، از چهره خداي 
کهن ايراني که زير نقاب بهرام گور پنهان شده است، پرده بر 

مي دارد». (بري،١٣٨٥، ٧٧) 
وحشي  جانوران  او دشمن  شکار است.  عاشق  بهرام 
نيروهاي  قهرمان نشان  براي  است، جانوران درنده اي که 
بد و اهريمني مي باشند ومي بايست آن ها را از پاي درآورد. 
او اين رسم را از تمدن هاي دورآموخته است. گيل گمش١، 
گلوي شيران را در هم مي فشرد. انکيدو٢، يارگيل گمش، گاوي 
خشمگين را با گرفتن شاخ هايش هلاک مي سازد. نبرد او 
با حيوانات درنده، نبرد با نيروهاي سرکش و ناشناخته اي 
است که هريک بر پاره اي از روان او فرمان مي رانند. اين نبرد 

آزمون خودسازي است که به کمال دست مي يابد. 
درون  دنياي  با  رويايي  در  بهرام  آزمون  «نخستين   
برخورد او با گورخري است که همچون يک راه ياب رواني 
دليل راه او مي شود. غار که هم دايره وار است و هم تاريک و 
راز آميز نمادي است شناخته شده از قلمرو ناخودآگاهي و 

دنياي ناشناخته درون». (ياوري،١٣٧٤، ٣٢-١٣١) در دهانه  
اين غار، اژدهايي نشسته است که بهرام براي ورود به غار، 
يعني براي شناخت دنياي تاريک درون، راهي جز درگيري با 
اژدها ندارد.آگاهي، رهايي وآزادگي او در بند اين اژدهاست. 

گام  آگاه  بي راه  شناس  ناشناخته،  راه  اين  در  «بهرام 
نمي گذارد. چراغي را که گورخر در تاريکي غار بر افروخته 
است، مي بيند. نداي او را مي شنود، اژدها را مي کشد، بچه گور 
را، که نماد زندگي دوباره است، از دل اژدها بيرون مي کشد و 
خود به جهان روشنايي باز مي گردد. نشان آزادگي و رهايي 
بهرام، گنجي است که در دل آن غار پنهان است و بهرام به 

ياري گور خر بدان دست مي يابد».(همان، ١٣٣)
گنجي دست  به  گور،  ودادخواهي  اژدها  با کشتن  او   
مي يابد. در پايان منظومه  هفت پيکر نيز بهرام در تعقيب گوري 
به درون غار مي رود و اين بار به گنجي بهتر دست مي يابد و 
آن گنج جاودانگي است. از غار دودي برمي خيزد و او ناپديد 
مي شود. نظامي مي گويد کسي که جايگاهش در آسمان است، 
نمي توان او را در زمين يافت. جسم خاکي در زمين است ولي 

روح، آسماني و متعلق به عالم بالاست.  
با دو  پادشاهي مي بايست  تاج  به  بهرام براي رسيدن 
دو شير،  با  بهرام  رويارويي  رودر رو شود.  گرسنه  شير 
يک مضمون اسطوره اي ايراني است که قدمت طولاني دارد. 
بهرام شيرها را با دست خالي از پاي در نمي آورد، بلکه با 
گرز گاو سر و گرزخدا وره ثرغنه، مي کشد. «اين دو شير که 
همچون دو اژدهاي آرم گونه در دو سوي تاج با هم روبه رو 
مي شوند، از اين گوهر شاهانه پاسداري مي کنند. دو جانور، 
نشانه هاي دو فرومايگي خشم و آز هستند. هر فرمانروايي که 
بر خود و جهان سلطه دارد ... بايد بر اين فرومايگي ها پيروز 
شود».( بري،١٣٨٥، ١١٩) «تاج ميان دو شير عبارت است از 
گوهر سرشت خود قهرمان، که گويي ميان دو آرواره ي دهان 
بزرگ يک اژدها، بلعنده  گنج دروني نفس، قرار گرفته است و 

بايد آن را رهانيد». (همان ، ١١٩) 
او در صورتي که بر شير - اژدها  غلبه کند، تاج نصيبش 
مي شود و گنجش - مرواريد، گوهر نفسش- را باز مي ستاند 
و در اين صورت همه او را به شاهي مي شناسند. از جمله 
داستان هاي مشهور بهرام، حضور او در قصر هفت گنبد است 
که نظامي به زيبايي تمام آن را توصيف مي کند.(تصوير١٩) 
رمزي  جنبه هاي  از  سرشار  گنبد  هفت  در  بهرام  داستان 
است. اين هفت گنبد نمادي از هفت اقليم و هفت فلک است و 

سيربهرام در اين هفت گنبد مفهومي نمادين دارد.
بهرام در هفت گنبد با وجود طالع سعد و دنياداري در حد 
کمال، بدين نکته مي انديشد که عاقبت از مرگ رهايي نخواهد 
است.  جاودانگي  و  کمال  براي  راهي  دنبال  به  پس  يافت، 
حرکت او در هفت گنبد از گنبد سياه و سياره  کيوان که نحس 
اکبر است و بر روز شنبه فرمانروايي دارد، آغاز مي شود 
و به گنبد سپيد وسياره زهره که سعداکبر است و به روز 
جمعه خاتمه مي يابد. يعني همه  رنگ ها، سياره ها و زمان ها 

تصوير٤- بهرام گور در حال شکار شير،    بشقاب سيمين کنده کاري  شده، 
سده پنجم ميلادي، ماخذ: پوپ،١٣٨٧، ٢٣١ 

١-كهن ترين حماسه بشري كه مربوط 
به ادبيات سومر مي باشد.

2-Enkidu



را شامل مي شود. بهرام در اين مسير تلاش مي کند تا خود 
را از گرداب هاي زميني نجات دهد و با گذر از هفت حصار به 
سوي آسمان عروج نمايد. اين عروج به نوعي معراج حضرت 
رسول(ص) و همچنين هفت وادي سلوک را در ذهن تداعي 
مي کند و جنبه  نمادين به خود مي گيرد. (غلامي نژاد، ١٣٨٦، 

 (١٣٥
بهرام در آثار تصويري ايران

شكار از جمله سرگرمي هاي شاهان ساساني است. اين 
رسم در بين شاهان رواج داشته به طوري که صحنه هاي 
ثبت شده در ظروف سيمين، حجاري ها و ديوارنگاره ها گواه 
بر اين موضوع دارد. «آنان نخجيرگاه هاي مشجر و پرچين 
کشيده اي براي خود مي ساختند و مراسم شکار را درون 
آن با حضور ملتزمان و رامشگران اجرا مي کردند. بازنمايي 
نمادين اين مراسم را در نقش برجسته هاي دو ديواره  جانبي 

مغاره  بزرگ طاق بستان مي بينيم». (پاکباز،١٣٨٣، ٢٩ ) 
و  است  پيشينه طولاني  داراي  ثبت صحنه هاي شکار 
تاريخ آن را مي بايست در هنر آشوري و بابلي جست و جو 
کرد. تعدادي از بازنمايي هاي صحنه هاي شکار را مي توان در 
ظروف سيمين، ظروف سفالين و نسخ مصور و همچنين 
شاهاني  ازجمله  بهرام گور  کرد.  مشاهده  ايران  قالي هاي 
است که صحنه هاي شکار زيادي از او به جاي مانده است 
که ريشه در هنر ساساني دارد. «هنگامي که ثعالبي گزارش 
مي دهد که منذر ملک حيره، دستور داد تا کارهاي نمايان 
بهرام گور شاهزاده جوان ساساني که تحت مراقبت وي بود، 
روي ديوارهاي قصر معروف خورنق نقاشي شود ترديدي 
باقي نمي ماند که منذر از شيوه اي تقليد کرده که در دربار 

ساساني او متداول بوده است». (پوپ،١٣٧٨ ،٦)
 بهرام علاقه زيادي به   شکار و تيراندازي داشت، به همين دليل 
داستان هاي مختلفي در مورد او وجود دارد که دستمايه اصلي 
بسياري از هنرمندان آن زمان و دوره هاي ديگر قرار گرفت. 
«علاقه اي که به صحرا و صيد داشت، احوال او را با آن چه 
از اعراب باديه نقل مي شد تاحدي مشابه نشان مي داد. حتي 
در نقوش بازمانده از عهد ساسانيان ... عشق به زن، شکار و 
بيابان در وجود او رنگ حيات عربي دارد و او را در حالي که با 
محبوبه  خويش بر شتري سوار است و به شکار گور اشتغال 
دارد، تصوير كرده اند. مهارت او در تيراندازي که همچنان 
بر پرده ها وقالي ها نقش مي شد او را درکار تيراندازي، مثل 
سواران نيزه گذار بيابان ها، بي رقيب نشان مي داد چنان که در 
زبان اعراب عهد اسلام هم ظاهرا از يادگار روزگاران بسيار 
دور، تيراندازي بهرام، در چالاکي و نيرومندي و نشانه زني 

زبانزد بود». (زرين کوب،١٣٧٤، ٧-١٤٦) 
  نقش بهرام بر ظروف سيمين 

 کهن ترين تصوير بهرام گور را روي بشقاب هاي سيمين 
کنده کاري شده  سده  پنجم و ششم ميلادي مي توان ديد. اين 
تصاوير، شاه را همواره سوار بر اسب، از نيم رخ و در حال 
خيزش نشان مي دهند که کمانش را تا آخر مي تاباند و تير 

تصوير٥- بهرام گور در حال شکار شير، بشقاب سيمين کنده کاري 
شده، سده نهم ميلادي،ماخذ: پوپ،١٣٨٧، ٢١٨ 

تصوير٦- جشن شکار شير بهرام گور، بشقاب سيمين، سده نهم 
ميلادي، ماخذ:  پوپ،١٣٨٧، ٢٠٨ 

تصوير٧- بهرام گور نشسته در باغ، کاسه نقاشي شده روي لعاب،  
سده ششم ه.ق، ماخذ: پوپ،١٣٨٧، ٦٧٧
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را   ازبيخ گوش رها مي کند.(تصوير ١) بهرام گورو سوگلي اش 
زراندود  سيمين  بشقاب  عنوان  شکارگوزن  درحال  آزاده، 
نگه داري  نيويورک  درموزه  متروپوليتن  که   است   شده  اي 

مي شود.  (تصوير١)  
اين سيني مربوط به سده پنجم يا ششم ميلادي است. 
«سوگلي که مانند نقش هاي هنر مصر فراعنه کوچک تر کشيده 
شده، تير به دست فرمانروا مي دهد که دو شاخ گوزني نر را 
از بن مي برد تا به گوزن ماده تبديلش کند و دو تير بر سر 
گوزني ماده مي نشاند تا به گوزن نر تبديلش کند. مرکبش که 
شتري آماده باروري است، مانند مرکب خسرو دوم تجسم 
ديگري از خدا-بهرام است: تجسم مردانگي، چابکي و نيرو در 

حال تاخت روي دو پا». (بري،١٣٨٥، ١٦٥)
    بشقاب سيمين و زراندود ديگري با نقش قلم زني شده 
بهرام گور و آزاده در حال شکار گوزن در موزه   آرميتاژ شهر  
سن پترزبورگ روسيه نگه داري مي شود که همانند بشقاب 
متروپوليتن، آزاده کوچک تر از بهرام نقش  شده است. (تصوير ٢) 
سيني کنده کاري شده  ديگري که به دوره  ساساني (سده 
ششم پس از ميلاد) مربوط است، در گالري هنري والتر 
نگه داري مي شود.(تصوير٣) در اين تصوير « بهرام جام در 
دست،  به همسرش گوش فرا مي دارد که تاج آراسته به شاخ 
گاو بهرام - خدا را بر سر دارد. در پاي شاه و سوگلي اش، 
سه گراز ديده مي شود که جلوه  ديگري از بهرام است».(همان، 
ساساني  دوره   بهرام و آزاده  شکار  در صحنه هاي   (١٦٤
پوشاک، فيگور و ترکيب بندي افراد، بسيار به همديگر شبيه 
مي باشند. تاج آراسته به هلال ماه (تاج مخصوص بهرام) در 

اين تصاوير قرابت نزديکي به هم دارند.
«ارکان پوسيده  حکومت ساساني يک باره به دست اعراب 
مسلمان فرو ريخت. اما فرهنگ کهن ايراني نه فقط با شکست 
ساسانيان از ميان نرفت بلکه به نيروي معنوي اسلام دوران 
بالندگي نويني را آغاز کرد. چنين بود که سنت هاي هنري 
پيشين در ايران اسلامي ادامه يافتند و نتايج تازه و گوناگوني 
را پديد آوردند». (پاکباز،١٣٨٣، ٤٨)با ورود اسلام و فراگير 
شدن فرهنگ آن، همه چيز رنگ و بوي اسلام به خود گرفت. 
نقش ها، چهره ها و ترکيب بندي ها و غيره تحت نفوذ اين فرهنگ 
قرار گرفتند. ديگر از تاج و لباس هاي فاخر پادشاهان خبري 
نيست. استفاده از ظروف سفالين به جاي ظروف گران بهاي 

سيمين ساساني در دوره هاي اسلامي رايج شد.
   از سده هاي سوم و چهارم هجري نيز ظروف سيميني به جا 
مانده که داستان هاي مربوط به بهرام گور بر آن نقش بسته 
است. شکار شير توسط بهرام از ديگر موضوعاتي است که 
در بسياري از بشقاب هاي اين دوره و عصر ساساني ديده 

مي شود. 
بهرام به  هنگام آغاز هر فصل به شکار شير نيز مي پردازد. 
در شاهنامه حکايات ويژه اي در اين باره آمده است. از جمله 
در شکارگاهي شيري قوي برابر بهرام آمد و بر دو پا ايستاد. 
خواست که دو دست بر سر اسب او زند. بهرام شمشير کشيد 

 تصوير۸- بهرام گور  و  آزاده، آزاده در حال شکار، سفالينه دوره   سلجوقي،  
کاشان، سده  ششم ه.ق،ماخذ:  پوپ،۱۳۸۷ ، ۶۷۲ 

تصوير۹- بهرام گور و  آزاده، بهرام در حال شکار، سفالينه دوره  سلجوقي،  
کاشان يا ري،ماخذ: موزه هنرهاي اسلامي برلين 

تصوير۱۰- بهرام گور و آزاده، بهرام در حال شکار، کاشي سلجوقي، 
سده ششم ه.ق،ماخذ:  بري،۱۳۸۵، ۱۶۷ 



و او را از سر تا ميانه به دو نيم کرد. شير ديگري را به ضرب 
موزه   در  بشقابي سيمين  از تن جدا ساخت.  شمشير سر 
بريتانيا اين داستان را به خوبي نشان مي دهد.(تصوير٤) او 
بي اعتـنا به تير وکمان، شيرها را يکي پس از ديگري با شمشير 
مي زند. همانند اين صحنه بر روي ظرفي ديگري نمايش داده 
شده که احتمالا به سده سوم يا چهارم هجري تعلق دارد. 

(تصوير٥) 
«در حالي که شيري تازه فرو کوفته شده، شير ديگري 
به پا مي خيزد و به صورت اسب چنگ مي زند، اما سرش، آن 
هم نه با شمشير بلکه با زوبين، جدا مي شود. جزئيات به پا 
خاستن شير و چنگ زدن به صورت اسب نسبتا غيرعادي 
است». (پوپ،١٣٨٧، ٩٠٧) تاج بهرام در اين جا متفاوت با آثار 

ديگر است. اين تاج پردار به تاج خسرو شبيه است. 
در تصوير نقش شده بر بشقابي ديگر، صحنه  جشن 
شکار شير توسط بهرام، نمايش داده شده است. (تصوير٦) 
در اين صحنه بهرام بر تختي نشسته است. اطراف او چهار 
بانو در حال رامشگري و دو شير پشت به هم، ديده مي شوند. 
پادشاهي  تاج  بهرام براي کسب  يادآور تلاش  اين صحنه 
است. او مجبور بود حق خود را با برداشتن تاج از ميان 
دو شير گرسنه، بازپس گيرد. در اين جا نيز بهرام گور، تاج 
خسرو را بر سر دارد که عموميت داشته و آراسته به بال ها و 
هلالي در بالاي آن است. چهره  بهرام در اين تصوير شباهت 
نزديکي به تصوير قبل دارد. همان طور که اشاره شد او در 
هر دو تصوير تاجي شبيه تاج خسرو دارد و لباسي متفاوت 
با تصاوير قبلي بر تن. در اين دو صحنه تاثير هنر چيني در 

چين و چروک لباس بهرام به وضوح ديده مي شود.
نقش بهرام بر ظروف سفالين

در دوره  سلجوقيان سفال گري به عنوان يک هنر به اوج 
شکوفايي مي رسد. سفالينه هاي کاشان در اين دوره بسيار 
چشمگيراند. «در سفالينه هاي کاشان (که بعدها کاشي آن 
شهرت يافت) پيکره هاي انساني اغلب در برابر يک منظره، 

چه به صورت موجز وخلاصه شده و چه به گونه نمادين 
و  درخت  از  مرکب  هم  منظره  و  گرفتند  قرار  رمزي،  و 

نقشمايه هاي منقوش ثانويه بود».(پوپ،١٣٨٧، ٥٥)
 در بسياري  از پيکره ها، هاله اي دور سر وجود دارد، 
سرها بزرگ تر از بدن هستند و بر بازوها اغلب  بازوبندي 
به چشم مي خورد که از مهم ترين ويژگي هاي نقاشي دوره  

سلجوقي است.
موضوع مورد اسـتفاده سفالينه نگاران دوره  سلجوقي، 
داسـتان هاي متداول در ادبيات فارسي است. نحوه  بازنمايي 
مصورسازي  با  سفالينه  روي  نقاشي  شيوه   و  صحنه ها 
صفحات کتاب شباهت دارد.  از جمله داستان هايي که بسيار 
مورد استفاده سفالينه نگاران قرار گرفته، داستان بهرام گور و 
آزاده در حال شکار  مي باشد. اين داستان با ظرافت خاصي 
بر روي سفالينه هاي دوره  سلجوقي مشاهده مي شود. بهرام 
در اين صحنه ها جواني است سوار بر شتـر به همراه آزاده و 
در حال رها کردن تير از کمان. طراحي چهره و اندام او در 

اغلب سفالينه ها به يكديگر شبيه اند.
دوره   رسم  به  او  سر  اطراف  سفالينه ها   بيش تر  در   

تصوير۱۱- بهرام گـور وآزاده، بهرام در حال شکار، سفالينه دوره  
سلجوقي،  سده ششم ه.ق،ماخذ:  محمدپناه،۱۳۸۶، ۸۰ 

تصوير۱۲- بهرام گور و  آزاده، بهرام در حال شکار، کاشي هاي ديواري، 
سده هفتم ه.ق، ماخذ: محمدپناه،۱۳۸۶، ۸۴

تصوير۱۳- بهرام گور و آزاده، بهرام در حال شکار، لوح گچي، شهر ري، 
ماخذ:  موزه هنرهاي زيبا ي بوستون
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تصوير۱۴- بهرام گور در حال شكار و افتادن آزاده به زير، شاهنامه 
www.shahnama.caret.cam.ac.uk  :فردوسي،۷۳۳ه.ق، ماخذ

 تصوير۱۵- بهرام  درحال شكارو افتادن آزاده،  شاهنامه فردوسي، شيراز، 
سده  هشتم ه.ق، ماخذ:  موزه توپقاپي استانبول 

تصوير۱۶- شکار بهرام گور و آزاده، شاهنامه فردوسي، ميانه  سده  نهم 
www.shahnama.caret.cam.ac.uk  :ه.ق، ماخذ

ساساني،  هاله اي وجود دارد و به همراه دستار و موهاي بلند 
تصوير شده است. لباس او در اغلب صحنه ها داراي نقوش 
هندسي است. جزئيات چهره او همانند چهره هاي ديگر افراد در 
نقاشي هاي اين دوره مي باشد. (چهره  آرماني دوره سلجوقي) 
بهرام گور در بعضي سفالينه هاي سده ششم هجري، سرآذيني 
ويژه که طرح ساده اي از تاج ساساني است، بر سر دارد. براي 
مثال بر کاسه اي مينايي، او را با دستاري آراسته به حاشيه هاي 
بال دار، در باغي نشسته با هفت شاهدخت، گرم گفت وگو 
مشاهده مي کنيم. (تصوير٧) تاثير هنر چيني در چهره پردازي 
و نقش هاي لباس به خوبي  محسوس است.  هاله  اطراف سر 
بهرام و هفت شاهدخت برگرفته  از هنر بودايي مي باشد. در 
مقايسه  نقش هاي روي سفالينه و ظروف سيمين، آن چه قابل 

توجه  به نظر مي رسد تفاوت در ترکيب بندي است.  
همچنين جهت صحنه  شکار و نيز نحوه نشستن آزاده بين  
سلجوقي  دوره   سفالينه هاي  در  او  است.  متفاوت  آن ها 
پشت به بهرام و درحال نواختن چنگ ديده مي شود اما در 
ظروف سيمين دوره ساساني اين گونه نيست.(تصاوير٨ و٩)    
سفالينه هاي نگه داري شده در مجموعه صدرالدين آقاخان، ژنو 

و موزه  متروپولتين نيويورک بيان گر ويژگي هاي   نقاشي 
دوره سلجوقي است. (تصوير١٠ و١١) 

در هردو، بهرام و آزاده سوار بر شتر در کنار درختان  
تصوير شده اند. «در حالي که، سوگلي اش با نواختن ساز در 
وصف قهرماني هايش مي خواند، شاه سوار بر شتري با گردن 
خميده، دستار به سر ولي همواره با هاله اي از فر يا روشنايي 
شکوه شاهان ايران باستان، ساچمه اي گِلي به سوي گوزني 
پرتاب مي کند تا گوشش را با پاي پسين بخاراند تا بتواند با 

يک تير سم جانور را به سرش بدوزد». (بري،١٣٨٥، ١٦٧)
همچنين کاشي ديواري با نقش برجسته بهرام وآزاده، 
تزئين شده با نقاشي رولعابي به شيوه  مينايي که به دوره  
ايلخاني تعلق دارد در موزه  ويکتوريا وآلبرت لندن نگه داري 
مي شود. اين کاشي ديواري از لحاظ ترکيب بندي و جزئيات 
داستان به سفالينه هاي دوره سلجوقي بسيار شباهت دارد. 

(تصوير ١٢)
    بر لوح گچي کشف شده در شهر ري نيز اين داستان 
ثبت شده است. جزئيات نقش شده مربوط به اين صحنه، 
در بشقاب هاي سيمين و سفالين و همچنين نگاره هاي دوره  
اسلامي، بر اين لوح گچي به دقت اجرا شده است. نوع پوشاک 
بهرام و آزاده مويد آن است که به دوره  اسلامي تعلق دارد. 
جهت چهره در هر دو اندام   واره، تصوير را همچون يک صحنه  

عکاسي مي نماياند. (تصوير١٣)
تصوير بهرام در نگارگري  

 از ويژگي هاي مهم  نگارگري ايران، همبستگي  با ادبيات 
فارسي است.  هنرمند از مضامين متنوع ادبي مايه مي گيرد و 
صحنه ها و داستان ها را به تصوير مي کشد. اوسخن و منظور 
شاعر يا نويسنده را با زبان خط و رنگ ارائه مي کند. در 
نگارگري نيز همچون ظروف سيمين و سفالين شاهد ثبت 
در  او  زيباي  داستان هاي  هستيم.  بهرام گور  داستان هاي 
شاهنامه و هفت پيکر مورد توجه نگارگران قرارگرفته است 
و شاهد نگاره هاي متعددي از او در نسخ خطي دوره هاي 
مختلف هستيم.  از  جمله قديمي ترين نسخ خطي که داستان هاي 
بهرام گور در آن مصور شده، شاهنامه کتابخانه لنينگراد 
است. اين شاهنامه حدود سال ٧٣٣ ه.ق. در شيراز مصور 



شده است.
 سترگ نمايي در نگاره هاي اين شاهنامه ديده مي شود که 
قرابت نزديکي به ديواره نگاره دارد. «پيکرهاي درشت- اغلب 
به بلندي تصوير- بر زمينه اي سرخ يا زرد ملايم که شبيه  
به رنگ مايه  پس زمينه ديواره نگاره هاست، ترسيم شده اند. 
گاهي اين پس زمينه اصلي کاملا با نقوش زينتي پر مي شود. 
است،  شده  قاب بندي  و  کتيبه وار  هنوز  اغلب  ترکيب بندي 
اما در مقايسه با نقاشي سده هاي ششم و هفتم، تحولي در 
ترکيب بندي مي توان تشخيص داد، تقارن ساختماني ارجحيت 
دارد و پيکرها با درختي يا شاخه اي از يکديگر جدا شده اند». 

(اشرفي،١٣٦٧، ٢٩)
شاهنامه  از  نگاره اي  عنوان  بهرام گور  وآزاده،  شکار 
شيراز ٧٣٣ ه.ق. است. (تصوير ١٤) به نقل شاهنامه، بهرام 
سوار بر شتر همراه با آزاده مشغول شكاربود كه در شکارگاه 
با دو آهو ي نر و ماده برخورد مي کند. از آزاده پرسيد کدام 
را بزنم؟ آزاده از او خواست آهوي ماده اي را نر و آهوي 
نري را ماده کند و پاي آهو را به گوشش بدوزد. او با تيري، 
هر دو شاخ آهوي نر را جدا کرد و تير ديگري از همان نوع 
بر فرق سر آهوي ماده نشاند. بعد با کمان گروهه گوش 
آهوي ديگري را خراشيد. آهوي زخمي پاي خود را بالا برد 
تا گوشش را بخاراند. بهرام با تيري، پا و گوش آهو را به هم 
دوخت. پس از روي غرور به آزاده نگريست. چشمان آزاده 
پر از اشک شد و کار بهرام را نشانه  نامردي دانست و گفت:
اين هنر نيست، ديوانگي است. بهرام خشمگين شد و او را از 

بالاي شتر به زمين افکند و زير پاي شتر هلاک کرد. 
اجراهاي مختلف از طرح هاي داستاني مشابه، گواه بر 
دگرگوني روحيات و سليقه ها در دوره هاي مختلف است. 
هنرمندان اغلب ، آن لحظه از داستان را انتخاب مي کنند که بهرام 
معشوق خود را در زير پاي شتر لگدگوب مي کند (تصوير١٥) 
حال آن که در دوره هاي بعد همان قطعه همچون يک مجلس 
شکار پر لطافت که آزاده بر پشت بهرام بر شتر نشسته، 

(تصوير١٦) نشان داده   مي شود. (اشرفي،١٣٦٧، ٦٧)

 بهرام گور در کلبه روستايي عنوان نگاره اي است که به 
شاهنامه وزير قوام الدين حسن تعلق دارد.(تصوير ١٧) اين 
شاهنامه در شيراز و سده هشتم مصور شده است. اغلب 
نگاره هاي اين شاهنامه داراي زمينه يک دست قرمز، زرد، 
اکر و يا طلايي مي باشند و سبکي را نشان مي دهند که در 
ايران پيش از زمان مغول وجود داشته و بر روي ظروف 
ميناکاري، کاشي کاري و ظروف ديگر در سده ششم ترسيم 
خطي  صورت  به  آن ها  درتمامي  قلم گيري  است.  مي شده 
پر رنگ و زمينه با درخت يا با شاخه پر شده است. حتي 
در حالاتي هم که با موضوع تناسب نداشته، باز به کار رفته 

است. (گري، ١٣٨٥ ،٥٦)
    داستان بهرام گور در کلبه روستايي در شاهنامه بزرگ 
يا ايلخاني( دموت سابق) (٧٣٩ ه. ق ) نيز مصور شده است 
(تصوير ١٨) اما با حال و هواي بسيار متفاوت. ترکيب بندي 
نگاره  نسخه شاهنامه بزرگ بسيار متفاوت از نگاره  نسخه 
شيراز است و نفوذ هنر خاور دور در آن نمايان مي باشد. 
دور سر بهرام گور هاله اي از نور ديده مي شود و لباس بهرام، 
مي باشد.  فاخرتر  شيراز  به نگاره  نسبت  پيرزن  و  دهقان 

تصوير١٧- بهرام گور و کلبه روستايي، شاهنامه وزير قوام الدين حسن، شيراز، سده هشتم ه.ق،ماخذ:  گري،١٣٨٥، ١٧٣ 

تصوير۱۸- بهرام گور و کلبه روستايي، شاهنامه بزرگ يا ايلخاني 
(دموت، سابق)تبريز،۷۳۹ ه.ق، ماخذ:  پوپ،۱۳۸۷، ۸۳۹ 
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رنگ آميزي در نگاره  شاهنامه دموت نيرومند تر و پرمايه تر 
مي باشد و به فضا، گيرايي خاصي افزوده است. حال آن که 
در نگاره  شاهنامه شيراز از تنوع، جلا و درخشندگي رنگ 
خبري نيست و ترکيب بندي و رنگ آميزي نگاره هاي شاهنامه 

شيراز به پختگي شاهنامه دموت نمي رسند.
    نگاره بهرام گور در قصر هفت گنبد يکي از مشهورترين 
نگاره هايي است که داستان آن در هفت پيکر نظامي آمده 
است. اين نگاره به گلچين اسکندر سلطان تعلق دارد که در 
شيراز حدود سال ٨١٣ ه.ق مصور شده  و هم اکنون در بنياد 

گلبنگيان ليسبون نگه داري مي شود. (تصوير ١٩)
«با شکستن در و ورود به تالار درون خانه، بهرام گور 
خود را مقابل با هفت شاهزاده خانم زيبا به حد دلخواهش 
جامه اي  به رنگ  ملبس  آن ها سراپا  از  يک  هر  که  مي بيند 
متفاوت است. بهرام گور از انتخاب امتناع  مي کند، او خواهان 
هر هفت خواهر است. هر فرزند ناپرورده هديه را در انواع 
رنگ هايش مي خواهد؛ پس فرمان مي دهد براي هر کدام از 
شاهزاده خانم ها کاخي به نام گنبد يا پيکر ساخته شود، 
در يکي از رنگ هاي هفتگانه  و با نشانه  سعد، يکي از هفت 
سيارگان. آنگاه بهرام بساط عيش و شادماني خود را بر آن 
قرار مي دهد که هر روز هفته را درکنار يکي از آن خوب رويان 

بگذراند». (کورکيان،١٣٧٧، ٧٧-١٧٦)
بهرام گور در اين نگاره جواني است که هنوز در حيرت 
به  سر مي برد و تازه     از راز معمار نگون بخت يعني  سنمار 
(معمار کاخ) با خبر شده است او در حجره را  مي گشايد و 

شاهزاده ها را بر گنبد مي بيند. رنگ ها دراين نگاره بسيار 
لطيف و عمق ميدان با مهارت اجرا شده است. 

 نبرد بهرام گور با اژدها معروف ترين داستان بهرام است 
که هم در شاهنامه  فردوسي و هم در هفت پيکر نظامي به 
آن پرداخته شده  است. نگاره هاي بسياري با اين موضوع در 

دوره هاي مختلف هنري ايران تصويرسازي شده است.
 در شاهنامه کتابخانه لنينگراد، اژدها کشي بهرام ديده 
شيراز  مکتب  در  که  نگاره  اين  (تصوير٢٠)در  مي شود. 
سده هشتم ه.ق مصور شده، بهرام با لباس رزم مخصوص 
مغولان در حال نبرد است اما در چهره او تاثيرات مغولي ديده 

نمي شود. 
چهره، ريش مشکي انبوه و ابروان کاملا مشخص او از 
ويژ گي هاي  قديمي ايران است که در نقاشي آسياي مرکزي 
بهرام گور،  و  اژدها  بين  از ساسانيان  ديده مي شود.  بعد 
درختي جدايي انداخته است. اژدهاي اين نگاره داراي دو پا و 
دم مار مانند مي باشد و دور گردن او را موهاي بلندي  فرا 
گرفته است. انسان بلعيده شده در شکم اژدها ديده مي شود. 
اژدها بسيار بزرگ تر از قهرمان و اسبش است که نشان از 
قدرتمندي و ابهت جانور دارد. اژدهاي دو پا در تعدادي از 

شاهنامه هاي مصور سده هشتم ديده مي شود.      
    يکي از زيباترين نگاره هاي نبرد بهرام گور با اژدها 
اثر کمال الدين بهزاد مربوط به نسخه مصور خمسه نظامي 
٨٩٩ ه.ق مکتب هرات است.(تصوير٢١) «اين نقاشي حالت 
تخيلي دارد، بهرام با تير و کمان از دور به اژدها حمله مي کند 

تصوير۱۹- بهرام گور در تالار هفت پيکر، گلچين اسکندر سلطان، شيراز، 
۸۱۳ ه.ق،  ماخذ:  گري،۱۳۸۵، ۱۸۳ 

تصوير۲۰- نبرد بهرام گور با اژدها، شاهنامه فردوسي، مکتب شيراز،
www.shahnama.caret.cam.ac.uk :سده هشتم ه.ق، ماخذ



تصوير۲۱- نبرد بهرام گور با اژدها،   اثر بهزاد، خمسه نظامي، مکتب 
هرات، سده  نهم ه.ق، ماخذ:  گري،۱۳۸۵، ۲۰۴ 

تصوير ٢٢- نبرد بهرام گور با اژدها، خمسه نظامی، اثر محمد 
زمان، مکتب اصفهان، سده يازدهم ه.ق، ماخذ: پوپ، ١٣٨٧، ٩٢٥ 

تصوير ٢٣- گليم با ترنج و صحنه های اساطيری ايران، سده 
يازدهم ه.ق، ماخذ: فريه، ١٣٧٤، ١٣١ 

تصوير ٢٤- بهرام گور در حال شکار آهو، قاليچه، سده سيزدهم 
ه.ق، ماخذ: شايسته فر، ١٣٨١، ٨٠ 
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و اسبش نيز از روي ترس شيهه مي کشد و اژدها که به حالت 
جهش بر روي درختي تکيه کرده، نبرد را مشکل تر نموده 
است. رنگ ها و رنگ سايه هاي متنوع و آرام صخره ها طبيعي 

به نظر مي آيند.
 به کارگيري رنگ خاکستري گرم و پخته به عنوان زمينه 
و قـراردادن رنگ هاي متنوع و متباين و خالص به طرزي 
بهزاد  آثار  ويژگي هاي  از  زمينه،  هماهنگ روي  و  موزون 
است». (کيواني،١٣٨٢، ١٠٥)در بالاي زمينه قاب ها گورخري 
به چشم مي خورد. بهرام در تعقيب همين گور به درون غار 
مأمن اژدها وارد مي شود و حال براي نجات بچه گور با 
اژدها به نبرد برمي خيزد. بهرام در اين نگاره همچون  جواني 
ديده مي  شود که با پوشش سبز رنگ سوار بر اسب قرمز 

جدول۱- تفاوت هاي دو داستان بهرام در شاهنامه فردوسي و 
هفت پيکر نظامي

هفت پيکرشاهنامهموضوع
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بهرام او را زير پاي شتر پايا

لگدکوب مي کند
 و مي کشد.

بهرام او را به سرهنگ دربار مي دهد 
تا اوکنيز را بکشد اما او کنيز را در 

قصر خود نگه مي دارد.
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دوبار با اژدها            
مي جنگد.

يک بار و آن هم ناخواسته
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دها
 اژ
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جواني را از درون شکم 
اژدها بيرون مي آورد.

بچه گوري را از شکم اژدها 
نجات مي دهد.

به  (باتوجه  موضوع  تعداد آثار بر اساس  پراکندگي  جدول۲- 
نمونه هاي مشاهده شده در کتاب هاي مختلف )

   نوع اثر

موضوع

ظروف 
سيمين

ظروف 
فرشنگارگريسفالين

۴۸۳۰۱شکار آهو

مشاهده ۴شکار شير
۱۴نشد

مشاهده 
نشد

بهرام گور در 
مشاهده کلبه روستايي

نشد
مشاهده 

۲نشد
مشاهده 

نشد

مشاهده نبرد با اژدها
نشد

مشاهده 
۲۷۱نشد

جدول۳- ويژگي هاي آثار تصويري

خودنمايي مي کند. پوشش اواز لباس هاي دوره تيموري تبعيت 
مي کند و لباس ويژه شاهي او بر تن ديده نمي شود. 

اژدها که بر درختي خشک تکيه کرده، مانند سوسماري 
بزرگ مي نمايد که از درون غار در حال بيرون آمدن و هجوم 
به سوي بهرام است.يکي ديگراز نگاره هاي نبرد بهرام گور 
با اژدها، متعلق به محمد زمان  است که در سده يازدهم ه.ق 

مصور شده است.(تصوير٢٢) 
در اين نگاره علائم مشخصه آثار او همچون ابرهاي 
پنبه اي، درخت شکسته، پوسته ترک خورده درختان تنومند 
مي شود.(پاکباز،١٣٨٣،  ديده  وضوح  به  سنگي  تپه هاي  و 
١٤١) در تصوير مورداشاره تاثيرات هنر ايتاليا، گرايش به 
عمق ميدان و حجم به خوبي مشاهده مي شود. نوع پوشاک 

ترکيب بنديپوشاکچهره و سن بهرام

داراي تاج و جوان و داراي محاسنظروف سيمين ساساني
لباس شاهي

ترکيب بندي درهمه اين آثار شبيه به هم مي باشد. پيکره آزاده کوچک تر از بهرام نقش 
شده است.

ميان سال و داراي  هاله اي ظروف سيمين اسلامي
دورسر

درترکيب بندي و جزئيات تصوير از ظروف ساساني متمايز اند.داراي تاج پردار

جوان، بدون محاسن و ظروف سفالين
داراي هاله اي دور سر

داراي دستار و پوشاک 
دوره اسلامي

ترکيب بندي در همه اين آثار شبيه به هم مي باشد. بر خلاف نمونه هاي ساساني،آزاده پشت به 
بهرام سوار بر شتر مي باشد.

درنگاره هاي مختلفنگارگري
متفاوت مي باشد.

در نمـونه هاي اوليه 
داراي کلاه مخصوص 

با لباس فاخر

ترکيب بندي ها با توجه به تنوع زياد آثار، متفاوت است.

در آثار مختلف متفاوت دست بافته ها
مي باشد.

در آثار مختلف 
متفاوت مي باشد

ترکيب بندي نبرد بهرام با  اژدها با دوره هاي قبل متفاوت است. بهرام و کنيزش به طور جداگانه 
و سوار بر  اسب مي باشند، برخلاف داستان که مرکب شان شتر مي باشد.



نتيجه 
    بهرام گور، پادشاهي است كه در تاريخ با اسطوره پيوند  خورده و افسانه هاي زيادي درباره  او در بين 
ايرانيان رواج دارد. شجاعت، جنگاوري، مهارت در تيراندازي و شكار بيش از همه بهرام را زبانزد عام 
و خاص كرده است به گونه اي كه اغلب تصاوير بررسي شده در اين مقاله به اين ويژگي ها اشاره دارند. 
داستان هاي زيباي او به دليل جذابيت، بسيار مورد توجه هنرمندان قرار دارد. بهرام و سوگلي اش در 
حال شکار آهو، از معروف ترين داستان هاي شاهنامه و هفت پيكر مي باشد كه در دوره ساساني بر روي 
ظروف سيمين نقش شده است. در اين ظروف بهرام با لباس و تاج شاهي و زيورآلات ديده مي شود اما 
در دوره اسلامي اين داستان با تفاوت هاي ظاهري قابل توجهي نقش شده است. در نگاره هاي ١٤و١٥ 
تفاوت اين داستان در شاهنامه و هفت پيکر ديده مي شود. در اين دو نگاره بهرام، آزاده را از روي شتر 
بر زمين انداخته است. اما در تصاوير ديگر، صحنه مشترک شاهنامه و هفت پيکر(شکار آهو) تصوير 
شده است. هنرمندان در دوره ساساني بيش تر به وجه شاهي بهرام توجه داشته و سعي نموده اند او را 
ازنظر اندازه، موقعيت، پوشاک و غيره از مردم عادي متمايز نشان دهند اما در دوره هاي بعد هنرمندان 
بيش تر به جنبه قهرماني او توجه نموده اند. دراين آثار تصاوير دستار جاي تاج را گرفته و بهرام لباس 
رايج دوره اسلامي به تن دارد، نقوش خاص اين دوره نيز در تصاوير ديده مي شود.داستان هاي بهرام گور 
بيش از همه در هنر نگارگري قابل بررسي است. داستان زيباي نبرد بهرام گور با اژدها بسيار مورد 
توجه نگارگران بوده و با زيبايي تمام اين صحنه را به تصوير کشيده اند. تفاوت داستان اژدهاکشي بهرام 
در شاهنامه و هفت پيکر در  سه نگاره ٢٠ ،٢١و٢٢به وضوح مشاهده مي شود.نظـامي مي گويد بهرام در 
پي گورخري، در دهانه غاري ناخواسته با اژدها درگير مي شود. در نگاره٢١ و ٢٢ حضور گورخر و 
غار دليل بر پاي بندي هنرمند به شعر نظامي است. در نگاره ٢٠ نيز با نشان دادن مردي در درون شکم 
اژدها، تفاوت داستان در دو کتاب ديده مي شود. تغييرات ساختاري  مكتب هاي مختلف  نقاشي ايران 
و نيز دگرگوني روحيات و سليقه هاي هنرمندان، در نگاره هاي مربوط به بهرام گور مشاهده مي شود. 
جزئيات آثار تصويري مربوط به بهرام در هر دوره اي دستخوش تاثيرات آن دوره  است به طوري كه 

با دقت در چهره و پوشاك بهرام و نقش و نگار صحنه ها، به اين مهم دست مي يابيم. 
منابع و ماخذ

 اشرفي، م.م، هم گامي نقاشي با ادبيات در ايران، ترجمه رويين پاکباز،نشر نگاه، تهران، ١٣٦٧.
بري، مايکل، تفسير مايکل بري بر هفت پيکر نظامي، ترجمه جلال علوي نيا، نشر ني، تهران، ١٣٨٥.

بهرام احتمالا متاثر از نقاشي گورکاني است و دستار و لباس 
او از نگاره هاي ديگر متمايز است. اژدهاي اين نگاره برگرفته 
ازنقاشي هاي اروپاي بوده و شبيه تمساحي بزرگ تصوير 

شده است. 
تصوير بهرام در فرش و گليم

داستان نبرد بهرام گور با اژدها در نقش هاي گليم نيز 
قابل مشاهده است. در گليمي متعلق به سده يازدهم ه.ق اين 
داستان با صحنه پردازي بسيار زيبا تصوير شده است. در 
اين جا از لباس هاي فاخر بهرام خبري نيست، بلکه هنرمند او 
را همچون جوانان هم عصر خود و با لباس رايج آن دوره 
به تصوير کشيده است. اين ترکيب بندي در دوره قاجار(در 
حالي که جواني بر اسب سوار است و اژدها به دور اسب 

چرخيده) بسيار رايج بود.(تصوير٢٣)
در قاليچه اي از مجموعه موزه فرش ايران، شکار آهو 
توسط بهرام تصوير شده است. در اين جا بهرام سوار بر 
قبلي که  اسب در حال شکار مي باشد.(بر خلاف تصاوير 
بهرام و کنيزش بر شتر سوارند)کنيز او نيز که سوار بر اسب 

مي باشد از دور، هنرنمايي بهرام را تماشا مي کند. 
بالاي تصوير، کوه  وتپه هايي ديده مي شود  كه  با درختان 
و گل هاي زيبا آذين شده اند. در پايين مرغزاري پر از آهوان 
در حال فرار مشاهده مي شود. نكته جالب اين است که لباس 
و تاج و چهره بهرام گور مشابه پادشاهان قاجار تصوير 
شده اما داستان به گذشته بر مي گردد و صحنه پردازي کاملا 

قاجاري است.(تصوير٢٤)                   

بررسي  تصوير«بهرام گور» در 
هنر ايران از دوره ساساني  تا پايان 

دوره قاجار 
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